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حمایت قم از توافق

یادداشت روز

صلح روی کاغذ، جنگ در میدان
درباره تنش های پراکنده در تنگه هرمز

کسی  تا
به قیمت دوبی

در سایه انفعال نهادهای ناظر، کرایه اسنپ و تپسی
 به قیمت تاکسی های اینترنتی دوبی 

رسیده است!

درگیری های روزهای گذشــته در جنــوب ایران و حوادث 
رخ‌داده در آب های پیرامون تنگه هرمز، بار دیگر این پرسش 
اساسی را پیش روی افکار عمومی و تصمیم گیران قرار داده 
که آیا طرف های درگیر واقعاًً به آتش بس پایبند هســتند یا 
منطقه همچنان در وضعیت »نه جنگ، نه صلح« به ســر 
می برد؟ تجربه سال های گذشته نشان داده که خطرناک ترین 
وضعیت برای امنیت ملی، نه جنگ تمام عیار، بلکه استمرار 
همیــن فضای مبهم و پرتنش اســت؛ فضایی که هر اقدام 

محدود می تواند به بحرانی فراگیر تبدیل شود.
در چنین شــرایطی، مهم ترین نیاز کشــور، انسجام در 
تصمیم گیــری و پرهیــز از پیام های متناقض اســت. اگر 
آتش بس پذیرفته شده، هر اقدامی که بتواند به عنوان نقض 
آن تلقی شود، هزینه های سیاسی و امنیتی سنگینی به‌دنبال 
خواهد داشت. در مقابل، اگر کشور وارد مرحله‌ای از تقابل 
نظامی شده است، استمرار سیاست‌های دوپهلو و صدور 
پیام های متناقض، نه تنها بازدارندگی ایجاد نمی کند، بلکه 
زمینه سوءبرداشــت و تشــدید بحران را فراهم می سازد. 
سیاســت خارجی و امنیت ملی را نمی توان با شــعارهای 
احساســی یا مواضع هیجانی اداره کرد؛ این حوزه بیش از 
هر چیز به محاسبه دقیق هزینه و فایده نیاز دارد. در چنین 
فضایی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، بازسازی اعتبار 
تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی است. اعتبار یک 
کشور تنها با قدرت نظامی سنجیده نمی شود، بلکه به میزان 
پیش بینی پذیری رفتار، انسجام پیام های رسمی و توانایی آن 

در مدیریت بحران نیز وابسته است.
بخش مهمــی از تنش های اخیر نیز بــه موضوع تنگه 
هرمز بازمی گردد. این آبراه، فــارغ از اختلاف دیدگاه های 
سیاســی، یکی از مهم ترین گذرگاه های بین‌المللی انرژی 
و تجارت جهان اســت و هرگونه اقدام یا اظهارنظر درباره 
آن، بازتابی فراتر از مرزهای ایران خواهد داشــت. تکیه بر 
ادبیات تهدید یــا ایجاد ابهام درباره امنیــت عبور و مرور 
کشــتی ها، بیش از آنکه ابزار فشار مؤثری باشد، می تواند 
اجماع بین‌المللی علیه ایــران را تقویت کند. حفظ منافع 
ملی، بیــش از هر چیز، در گرو مدیریت هوشــمندانه این 
موقعیت حساس و پایبندی به قواعد شناخته شده حقوق 

بین‌الملل است.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که مردم ایران بیش 
از هر زمــان دیگری خواهان ثبات، امنیت و بازگشــت 
آرامــش به اقتصــاد هســتند. جامعه‌ای که ســال‌ها با 
فشــارهای اقتصادی، تحریم، کاهش سرمایه گذاری و 
نااطمینانی مواجه بوده، تحمل ورود به یک چرخه جدید 
از تنش هــای نظامی را ندارد. هرگونه تشــدید درگیری، 
پیــش از آنکه طــرف مقابل را تحت فشــار قــرار دهد، 
مستقیماًً معیشت، سرمایه گذاری، تولید و امید اجتماعی 
را هــدف قرار خواهد داد. امنیت ملی تنها در میدان نبرد 
تعریف نمی شــود؛ اقتصاد، رفاه و اعتمــاد عمومی نیز 

بخش جدایی ناپذیر آن هستند.
در همین حال، ادامه گفت‌وگوهــای فنی میان ایران و 
آمریکا در سوئیس، نشانه‌ای است که هنوز مسیر دیپلماسی 
بســته نشــده اســت. حتی در اوج تنش ها نیز کانال های 
مذاکره فعــال مانده‌اند و این خود بیانگر آن اســت که هر 
دو طــرف، هزینه های یک درگیری فراگیر را به خوبی درک 
می کنند. تجربه روابط بین‌الملل نیز نشان داده که بسیاری 
از منازعات، در نهایت نه در میدان جنگ بلکه پشــت میز 

مذاکره تعیین تکلیف شده‌اند.
امــروز بیش از هر زمان دیگری، کشــور به شــفافیت 
راهبردی نیاز دارد. ادامه وضعیت خاکســتری، نه به سود 
امنیت ایران اســت و نه به نفع اقتصاد و جایگاه منطقه‌ای 
آن. اگر هدف، صلح پایدار و کاهش تنش است، باید همه 
اقدامات در همان مســیر تعریف شــود؛ و اگر تصمیم بر 
تقابل گرفته شــده، جامعه حق دارد از اهداف، هزینه‌ها و 
گاه باشد. سیاست ابهام شاید در کوتاه مدت  پیامدهای آن آ
کارکردی تاکتیکی داشته باشــد، اما در بلندمدت، تنها بر 
دامنه بی‌اعتمادی و نااطمینانی خواهد افزود. اکنون زمان 
آن رســیده که میان دو‌راهی »جنگ یــا صلح«، انتخابی 

روشن، مسئولانه و مبتنی بر منافع ملی صورت گیرد.
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کوچه

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در سفر به قم و دیدار با مراجع تقلید 
نسبت به آینده تفاهم نامه اسلام آباد و مخاطرات پیش روی آن ابراز نگرانی کرد 

سازندگی بررسی می کند: 
مخالفان تفاهم نامه اسلام آباد چه کسانی هستند و دولت چگونه توان محافظت از آن را خواهد داشت؟

فریدون مجلسی

تحلیلگر مسائل بین‌الملل

تحریف علیه 
اظهارات فضائلی و بیانیه دبیرخانه مجلس خبرگان

2
سیاست

ایستادند دیپلماسی  پای  مراجع 
گزارش روز دوم سفر پزشکیان به قم

2
ایران

ترکیه! قرمز  خط  تحریک 
کابینه اسرائیل، نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناخت
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افق

هرچــه زمان می گذرد، بیشــتر روشــن 
می شــود که ترک مخاصمه بــا آمریکا 
تصمیمی بسیار دشوار بوده که مخالفان 
قدرتمندی در لایه های درونی قدرت دارد. 
مخالفان با بهره گیری از ابزارهای سیاسی، 

اقتصادی و رسانه‌ای، می توانند در مسیر 
توافق اخلال جدی ایجاد کنند. اگر تا پیش 
از این تنها حــدس می‌زدیم، جریان هایی 
در برابر تفاهم نامه اسلام آباد ایســتاده‌اند 
ســخنان اخیر رئیس‌جمهــور در محضر 
مراجع تقلید نشان داد که این مخالفت ها 
جدی تر از یک گمانه‌زنی سیاســی است 
و مخالفــان، ســخت درصــدد برهم زدن 

تفاهم نامه هستند. رئیس جمهور در سفر 
به قم و در دیدار با مراجع تقلید نسبت به 
تفاهم نامه اسلام آبــاد و مخاطرات  آینده 
پیش روی آن ابراز نگرانــی کرد. به طور 
مشخص، مسعود پزشــکیان در دیدار با 
هشدار  صریحاًً  مکارم شــیرازی  آیت‌الله 
داد که برخی جریان هــا در داخل و خارج 
می کوشــند، روند توافــق اخیر را مختل 

کننــد. اهمیت این موضع گیــری در آن 
است که برای نخستین بار، رئیس جمهور 
به صــورت آشــکار از وجــود مخالفان 
داخلی در کنار مخالفان خارجی این توافق 
سخن گفت و حفظ انسجام ملی را شرط 
اصلی موفقیت آن دانســت. اما چرا سفر 

رئیس جمهور به قم، سفر مهمی بود؟
   ادامه در صفحه 6

فریده اسکندری

گروه اقتصاد
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گزارش روز

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور در ادامه برنامه های سفر خود به قم، 
روز دوشــنبه با آیت‌الله شبیری‌زنجانی دیدار کرد؛ دیداری که در 
آن، این مرجع تقلید با قدردانی از عملکرد دولت از رئیس جمهور 
خواســت به بی‌انصافی ها اعتنا نکند و بر تــوکل به خدا و ادامه 
مســیر خدمت تأکید کرد. این دیدار در امتداد نشست های اخیر 
رئیس جمهور با مراجع تقلید و همزمان با انتشــار بیانیه حمایتی 
مجمع مدرســین و محققین حوزه علمیه قم از دیپلماسی و تیم 
مذاکره کننده انجام شد. پزشکیان روز یک شنبه نیز با آیات عظام‌ 
سبحانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، کریمی جهرمی همچنین 
آیت‌الله ســعیدی تولیت حرم حضرت معصومه)س( دیدار کرده 
بود. در این دیدارها، پزشــکیان در گزارش های خود به مراجع، 
از مدیریــت جنگ اخیر، تلاش دولت برای حفظ ثبات داخلی، 
پیگیری راهکارهای دیپلماتیک و تلاش برای کاهش فشارهای 
اقتصادی ســخن گفت، مراجع تقلید نیز ضمن تأکید بر حفظ 
اقتدار کشور از اصل دیپلماسی، تعامل و مذاکرات در چارچوب 
منافع ملی حمایت کردند. رئیس جمهور روز گذشته در دیدار با 
آیت‌الله شــبیری‌زنجانی نیز با اشاره به ایستادگی مردم در جنگ 
اخیر از ناکامی تلاش های آمریکا و اسرائیل برای ایجاد بی ثباتی 
در ایران سخن گفت و تأکید کرد دولت ضمن حفظ ثبات داخلی، 
مســیر بازســازی و حمایت از معیشــت مردم را دنبال می‌کند. 
پزشکیان همچنین توافق اخیر با آمریکا را »پیروزی بزرگی برای 
مردم ایران« خواند و از رفع تحریم های نفتی و پتروشــیمی و نیز 
آزادسازی ‌۶ میلیارد دلار از منابع مسدودشده ایران در قطر خبر 
داد. آیت‌الله شبیری‌زنجانی نیز با اشاره به مقاومت ایران در برابر 
تهدیدها این ایستادگی را ناشــی از امدادهای الهی دانست و از 
تلاش های رئیس جمهور و مســئولان کشور قدردانی کرد. وی 
تأکید کرد همه خدمات مســئولان در پیشگاه الهی ثبت می شود 
و اگر عده‌ای ایــن مجاهدت ها را نادیده می گیرند یا به آن اذعان 
ندارند، جای نگرانی نیســت؛ زیرا در پیشگاه الهی هیچ عملی 
گم نمی شود. این مرجع تقلید همچنین خطاب به رئیس جمهور 
گفت: »شنیدن برخی ســخنان ناصحیح و بی‌انصافی ها بسیار 
سنگین است؛ گاهی حق را زیر پا می گذارند اما این بی‌انصافی ها 
گذراست«. او با توصیه به توکل بر خدا، رجای دولت به خداوند 
را بزرگ ترین ســرمایه دانست و تأکید کرد ایران با اتکا به همین 
امدادهای الهی از آزمون های دشــوار عبور کرده است. در ادامه 
این دیدارها رئیس جمهــور با آیت‌الله علوی بروجردی نیز دیدار 
کرد. رئیس جمهور در این دیــدار با انتقاد از برخی جریان‌ها که 
به گفته او با »ســنگ‌اندازی و مانع تراشی« در مسیر مذاکرات، 
به دنبال اخلال در پیشــبرد منافع ملی هستند، تأکید کرد دولت 
برای تثبیت دستاوردهای کشور از مسیر دیپلماسی تلاش می کند 
و اتهام‌زنــی به دولت و تیم مذاکره کننده را در تضاد با منافع ملی 
دانســت. آیت‌الله علوی بروجردی نیز ضمن حمایت از رویکرد 
دولت، مدیریت کشــور در شــرایط دشــوار کنونــی و پیگیری 
مذاکرات را مســئولانه و شــجاعانه توصیف کــرد و با تأکید بر 
اولویت منافع مردم، گفت هنر دیپلماسی، تأمین بیشترین منافع 
برای کشور از مسیر تدبیر، عقلانیت و گفت‌وگو است. همزمان 
با این دیدارها، مجمع مدرســین و محققین حوزه علمیه قم نیز 
بــا صدور بیانیه‌ای از رویکرد دیپلماتیک دولت و تلاش های تیم 
مذاکره کننده حمایت کرد. این مجمع با تأکید بر اینکه عقلانیت 
و دیپلماسی مؤثرترین راه صیانت از منافع ملی، کاهش تنش ها و 
رفع تحریم هاست از همه جریان های سیاسی و رسانه ها خواست 
از هرگونــه اقدامی که موجب تضعیف مذاکره کنندگان یا کاهش 
قدرت چانه‌زنی ایران شــود، پرهیز کنند. در این بیانیه همچنین 
تصریح شــده که نقد عملکرد دولت حق مســلم جامعه است 
اما »تخریب دولت، هجمه بــه تیم مذاکره کننده و ایجاد فضای 
بدبینی و یأس« نه تنها کمکی به تأمین حقوق ملت نمی کند بلکه 
می تواند منافع ملی را با آسیب جدی مواجه کرده و فرصت های 
پیش آمــده را از بین ببــرد. مجمع مدرســین و محققین حوزه 
علمیــه قم همچنین بر ضرورت تقویت انســجام ملی، پرهیز از 
دوقطبی ســازی، استفاده از ظرفیت های نخبگانی و کارشناسی 
و مشارکت همه نیروهای دلسوز نظام در حل مسائل اساسی و 
راهبردی کشــور تأکید و تصریح کرد که امروز بیش از هر زمان 
دیگر ایران نیازمند همدلی، گفت‌وگوی مسئولانه و ترجیح منافع 

ملی بر رقابت های سیاسی و جناحی است.

ایستادند دیپلماسی  پای  مراجع 
از توصیه آیات عظام شبیری‌زنجانی و علوی بروجردی

تا بیانیه حمایتی مجمع مدرسین و محققین از دولت

درحالی  که ادعای »تحمیل تفاهم نامه به رهبری« همچنان 
از ســوی برخی جریان‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای مطرح 
می شــود، مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر 
انقلاب این روایت را صراحتاًً رد کرد. او همچنین با توضیحاتی 
درباره جملــه بحث برانگیز »نظر دیگری داشــتم« تأکید کرد 
که هیچ کس نمی تواند، برداشــت شخصی خود را به نظر رهبر 
انقلاب نســبت دهد. همزمان انتشار بیانیه‌ای از سوی جمعی 

از اعضای مجلس خبرگان و اطلاعیه کم سابقه 
دبیرخانه این مجلس، بحث های تازه‌ای درباره 
نحوه اعلام مواضع و نســبت آن با دیدگاه های 

رهبری به ‌راه انداخت.
فضائلی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری 
به ادعای مطرح  شده درباره »تحمیل تفاهم نامه 
به رهبری« واکنش نشان داد و گفت: »برخی 
معتقدند، آنچــه در موضوع تفاهم نامه رخ داده 
به رهبر انقلاب تحمیل شــده اســت اما قطعاًً 
اینگونه نیست«. او تأکید کرد که رهبر انقلاب 
از همان ابتدای مطرح شدن موضوع مذاکرات 
اعلام کرده بودند که با »مذاکرات عزتمندانه« 
مخالفتــی ندارند و مذاکــره را صرفاًً یک ابزار 
می‌دانند که ارزش آن به نحوه و محل استفاده 
از آن بســتگی دارد. او همچنین تصریح کرد: 

»نکته قابل توجه دیگر این پیام این است که نگاه به آینده باشد 
و در گذشته ماندن مورد نظر نبوده است«.

موضع رهبری درباره مذاکره و تفاهم
فضائلی در ادامــه به بخش بحث برانگیز پیــام اخیر رهبر 
انقلاب، یعنی عبارت »نظر دیگری داشتم«، پرداخت و گفت 
هیچ کس نمی تواند، مدعی باشــد که از آن نظر اطلاع دارد. او 
تأکید کرد: »رهبری گفتند، نظر دیگری داشــتند؛ چه کســی 
می‌داند آن نظر چیســت؟ مخالفت با تفاهم که نمی شود از این 
جمله برداشت کرد. کسی نمی تواند بگوید، نظر رهبر انقلاب 
چه بوده اســت«. او همچنین خطاب به کسانی  که با استناد 
به همین عبارت، مخالفت خود بــا روند مذاکرات یا تفاهم را 
به مواضع رهبر انقلاب نسبت می‌دهند، گفت اگر کسی واقعاًً 
می خواهــد، ولایی عمل کند باید به تصمیمی که در نهایت در 
ساختار نظام اتخاذ شده، پایبند باشد. فضائلی اظهار کرد: »به 
هر دلیلی ولی جامعه تصمیم گرفتند که این کار الان انجام شود 

و اگر شخصی می خواهد ولایی عمل کند امروز وظیفه‌اش این 
است که این موضوع تحقق پیدا کند«.

فضائلی در ادامه کوشــید میان مواضع رسمی رهبر انقلاب 
و مخالفت های سیاســی با مذاکرات تفکیک قائل شــود. او 
گفت هرچند بخــش قابل توجهی از منتقدان با دغدغه تبعیت 
از مواضع رهبری سخن می گویند اما برخی دیگر »دغدغه های 
دیگری دارند و این موضوع را بهانه می کنند«. عضو دفتر حفظ 
و نشر آثار رهبر انقلاب همچنین تأکید کرد که »حرام دانستن 

مذاکره خلاف مشی رهبری و خلاف عقل است«.
فضائلی در بخش دیگری از ســخنانش به آخرین وضعیت 
مذاکرات پرداخت و از لغو نشست فنی برنامه‌ریزی‌ شده، خبر 

داد. به گفته او، ایران در این نشســت شرکت نکرد؛ تصمیمی 
که هم به دلیل درگیری های چند شــب گذشته و هم به  خاطر 
انتظار برای اجرای برخی پیش شــرط ها از جمله فراهم شــدن 
امکان برداشــت پول های بلوکه شده، اتخاذ شد. او توضیح داد 
که تهران منتظر است، ابتدا مشخص شود طرف مقابل در عمل 

به تعهدات اولیه خود گام برمی‌دارد یا خیر.

درباره بیانیه مجلس خبرگان
همزمان بــا این اظهارات، بیانیه جمعی از اعضای مجلس 
خبرگان رهبری نیز به یکی از محورهای اصلی فضای سیاسی 
کشــور تبدیل شد. این بیانیه که به امضای 63 نفر- نزدیک به 
ســه چهارم اعضای مجلس ۸۸ نفره خبرگان رهبری- رسیده 
بود بــر لزوم پایبندی کامل تیــم مذاکره کننده به خطوط قرمز 
رهبر انقلاب تأکید داشــت. در بخش هایی از بیانیه نیز دونالد 
ترامــپ و بنیامین نتانیاهو »مهدورالدم« توصیف شــده بودند 
و از »مســلمانان متدینی«  که به آنها دسترسی دارند، خواسته 

شده بود آنها را به قتل برسانند. این بیانیه همچنین بر انتقام از 
دشمنان جمهوری اسلامی و مقابله با تهدید علیه نظام تأکید 
داشــت. این بیانیه هم به دلیل محتوایش و هم به‌ خاطر شیوه 
انتشارش با واکنش های گسترده‌ای روبه‌رو شد. برخی رسانه ها 
این اقدام را نشانه اختلاف نظر در مجلس خبرگان دانستند و این 
پرسش مطرح شــد که آیا بیانیه منتشرشده، موضع رسمی این 

مجلس محسوب می شود یا صرفاًً نظر گروهی از اعضا ست؟
در پی این حواشی، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با انتشار 
اطلاعیه‌ای به ابهامات ایجادشــده، پاســخ داد. این نهاد ضمن 
تشریح روند انتشار بیانیه، تأکید کرد که جایگاه مجلس خبرگان 
همواره »تقویــت رهبری« بوده و این مجلــس همچنان حامی 
کامل رهبر انقلاب و رهنمودهای ایشان است. 
دبیرخانه خبرگان همچنین با نامرســوم خواندن 
این بیانیه، توضیح داد که مطابق آیین نامه داخلی، 
بیانیه های رســمی این مجلس یا باید در صحن 
خبرگان تصویب شوند یا در فاصله اجلاسیه ها با 
امضای رئیس مجلس، هیأت‌رئیسه یا دبیرخانه 
منتشــر شــوند. در اطلاعیه آمده بود که انتشار 
بیانیه بــا عنوان »جمعی از اعضــای خبرگان« 
در ادوار گذشــته مرسوم نبوده و انتظار می‌رفت، 
تهیه کنندگان آن مســیر معمول را طی کنند تا از 

ایجاد ابهام در افکار عمومی جلوگیری شود.
در ادامــه اطلاعیــه نیز تلاش شــد که از 
شکل گیری برداشــت های نادرست جلوگیری 
شود. دبیرخانه توضیح داد، بسیاری از اعضایی 
که نام شان ذیل بیانیه نیامده الزاماًً با محتوای آن 
مخالفتی نداشته‌اند، برخی به شیوه انتشار آن اعتراض داشتند و 
برخی دیگر نیز اساساًً در جریان تهیه و انتشار بیانیه قرار نگرفته 
بودند. بر همین اســاس، دبیرخانه بــر حفظ وحدت مجلس 
خبرگان تأکید و ابراز امیدواری کــرد که در آینده، مواضع این 
نهاد تنها از مجاری رســمی منتشر شود تا زمینه برداشت های 

متفاوت درباره موضع رسمی این نهاد ایجاد نشود.
اگرچه این مواضع با تحلیل ها و برداشت های متفاوتی همراه 
شــد اما در مجموع، هم اظهارات فضائلــی درباره رد ادعای 
»تحمیل تفاهم نامه به رهبری« و هم اطلاعیه دبیرخانه مجلس 
خبرگان در یک نقطه مشترک بودند؛ هر دو تأکید کردند که در 
موضوع مذاکرات و تفاهم نامه، ملاک عمل همان مواضع اعلام‌ 
شده رهبر انقلاب است و نباید دیدگاه هایی که به‌صورت رسمی 
بیان نشــده را به ایشان نسبت داد. به این ترتیب، مجموعه این 
مواضع را می توان پاســخ به روایت هایی دانست که در روزهای 
اخیر تلاش داشتند، تصمیمات مربوط به مذاکرات را خارج از 

چارچوب نظر و هدایت رهبر انقلاب معرفی کنند.

یف تحر علیه 
اظهارات عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب و بیانیه دبیرخانه مجلس خبرگان

درباره موضع رهبری در قبال مذاکرات

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق

تنش میان ترکیه و اســرائیل این  بار نه بر ســر غزه، لبنان یا ایران    
بلکه بر محور یکی از حســاس ترین پرونده های تاریخی قرن بیستم 
وارد مرحله‌ای تازه شــده اســت؛ پرونده‌ای که دهه ها در روابط دو 
طرف همچون خط قرمزی نانوشــته باقی مانده بود. تصمیم کابینه 
اسرائیل برای به‌ رسمیت شناختن کشتار ارامنه در دوران امپراتوری 
عثمانی به عنوان »نسل کشی« تنها یک موضع گیری تاریخی نیست 
بلکه پیامی سیاســی در اوج بحرانی است که روابط آنکارا و تل آویو 
را به پایین ترین ســطح خود رسانده اســت. این تصمیم در شرایطی 
اتخاذ شد که ترکیه طی ماه های اخیر به یکی از جدی ترین منتقدان 
سیاســت های اســرائیل در غزه، لبنان و ایران تبدیل شــده، روابط 
تجاری خود بــا تل آویو را قطع کرده و خواســتار پیگیری حقوقی 
مقام های اسرائیلی در مراجع بین‌المللی شده است. اکنون اسرائیل 
نیز بــا باز کردن پرونده‌ای که ســال ها از ورود رســمی به آن پرهیز 
می کرد، پاســخی سیاسی به فشارهای آنکارا داده؛ پاسخی که ابعاد 

آن فراتر از یک اختلاف تاریخی است.

عبور از یک تابوی قدیمی
گیدعون ســاعر، وزیر خارجه اســرائیل، با اعلام تصویب این 
قطعنامه در کابینه، آن را »وظیفه‌ای اخلاقی« برای پذیرش حقیقت 
تاریخــی توصیف کرد. اما زمان بندی این تصمیم بلافاصله نگاه ها را 
به ســمت انگیزه های سیاسی آن معطوف کرد. برای دهه ها اسرائیل 
از به ‌رسمیت شناختن رســمی نسل کشی ارامنه خودداری می کرد؛ 
نه به دلیل تردید درباره روایت های تاریخی بلکه به علت ملاحظات 
ژئوپلیتیکی. زمانی  که ترکیه مهم ترین شــریک مســلمان اسرائیل 
در منطقه محســوب می‌شــد، همکاری های اطلاعاتی، نظامی و 
اقتصادی دو کشور آن قدر اهمیت داشت که تل آویو حاضر نبود این 
اتحاد را بر سر یک موضوع تاریخی به خطر بیندازد. در آن سال ها هر 
بار که موضوع شناسایی نسل کشی ارامنه در کنست مطرح می شد، 
دولت های اســرائیل تلاش می کردند، مانع پیشــرفت آن شوند. این 
سیاســت سکوت، بخشــی از راهبرد بزرگ تر حفظ روابط با آنکارا 
بود؛ روابطی که در دهه ۱۹۹۰ یکی از ســتون های امنیت منطقه‌ای 

اسرائیل به شمار می‌رفت.

تغییر معادلات
با روی کار آمدن رجب طیب اردوغان، معادلات به تدریج تغییر 
کرد. سیاســت خارجی ترکیه از چارچوب سنتی خود فاصله گرفت 
و حمایت از مســئله فلسطین به یکی از محورهای اصلی آن تبدیل 

شد. حادثه کشــتی »ماوی مرمره« در سال ۲۰۱۰ نخستین شکاف 
جــدی را میان دو کشــور ایجاد کرد و از آن زمــان، روابط هرگز به 
وضعیت پیشین بازنگشت. در سال های بعد، هر زمان که اختلافات 
سیاســی میان آنکارا و تل آویو افزایش می یافت، موضوع نسل کشی 
ارامنه نیز دوباره در فضای سیاسی اسرائیل مطرح می شد. به همین 
دلیل بســیاری از ناظران معتقد بودند این پرونده بیش از آنکه صرفاًً 
مســئله‌ای اخلاقی باشد به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل 
شده است. اکنون نیز تصمیم تازه اســرائیل در شرایطی اتخاذ شده 
که دو طرف تقریباًً در همه پرونده های مهم منطقه‌ای مقابل یکدیگر 
قرار گرفته‌اند. از جنگ غزه گرفته تا تحولات لبنان، سوریه و حتی 
تنش های اخیر با ایران، شــکاف میان دو کشــور بیش از هر زمان 

دیگری عمیق شده است.

نقطه شکست روابط
آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ آخرین امیدها برای احیای روابط 
را از میــان برد. اردوغان بارها عملیات نظامی اســرائیل را محکوم 
کرد، آن را »نسل کشی« خواند و خواســتار محاکمه مقام های این 
رژیم شــد. ترکیه علاوه بر قطع روابط تجاری، محدودیت هایی نیز 
در همکاری های دوجانبه اعمال کرد. در مقابل، مقام‌های اسرائیلی 
نیز اردوغان را به حمایت از گروه های مسلح فلسطینی متهم کردند و 
سخنان او را تهدیدی علیه امنیت اسرائیل دانستند. بنیامین نتانیاهو 
نیز در نشســت کابینه اعلام کرد که اظهــارات مکرر رئیس جمهور 
ترکیه علیه اســرائیل را کاملًاً جدی تلقی می کند. در چنین فضایی 
دیگر دلیلی برای ادامه سیاســت احتیاط درباره پرونده ارامنه باقی 
نمانده بود. موضوعی که ســال ها به دلیــل ملاحظات امنیتی کنار 
گذاشته شده بود اکنون به بخشی از جنگ روایت ها میان دو قدرت 

منطقه‌ای تبدیل شده است.

نگرانی باکو 
تصمیم کابینه اســرائیل تنها با واکنش تند ترکیه روبه‌رو نشــد. 
جمهوری آذربایجان نیز که در سال های اخیر به یکی از نزدیک ترین 
شرکای راهبردی تل آویو تبدیل شده است از این تصمیم ابراز نگرانی 

کرد و خواستار بازنگری در آن شد. 
وزارت امــور خارجه جمهــوری آذربایجــان اعلام کرد چنین 
اقدامــی نه تنها بــه آشــتی و درک متقابل کمــک نمی کند بلکه 
شکاف های موجود را عمیق تر کرده و روند دستیابی به صلح و ثبات 
در منطقــه را تضعیف خواهد کرد. این واکنش از آن جهت اهمیت 
دارد که روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان طی سال های گذشته 
بر پایه همکاری های امنیتی، نظامی و انرژی گسترش یافته است. 
باکو یکی از شرکای مهم تل آویو در قفقاز جنوبی به شمار می‌رود و 
هرگونه تغییری در این معادلــه می تواند بر موازنه های منطقه‌ای نیز 

اثر بگذارد.

استقبالی همراه با تردید
در ســوی دیگر، برخلاف تصــور اولیه، واکنش ارمنســتان نیز 
کاملًاً مثبت نبود. بســیاری از مقام ها و تحلیلگران ارمنی معتقدند 
اگرچه شناســایی نسل کشــی ارامنه از نظر تاریخی اهمیت دارد اما 
زمان بندی این تصمیم نشــان می‌دهد که بیش از آنکه از یک تحول 
اخلاقی ناشی شده باشد، محصول رقابت های سیاسی امروز است. 
از نگاه آنان، قدرت های مختلف در سال های گذشته بارها از مسئله 
نسل کشی ارامنه به عنوان اهرمی برای فشار بر ترکیه استفاده کرده‌اند. 
به همین دلیل بخشــی از جامعه ارمنی نگران است که رنج تاریخی 
قربانیان بار دیگر به ابزاری در بازی قدرت میان دولت‌ها تبدیل شده 
باشــد؛ به‌ویژه آنکه اسرائیل در ســال های گذشته یکی از مهم ترین 

تأمین کنندگان تجهیزات نظامی جمهوری آذربایجان بوده است.

پاسخ تند آنکارا
ترکیه نیز به سرعت تصمیم اسرائیل را محکوم کرد. وزارت امور 
خارجه این کشور، اقدام کابینه اسرائیل را »سیاسی«، »جانبدارانه« 
و تلاشــی برای منحرف کردن افکار عمومی از جنگ غزه توصیف 
کرد. از نگاه آنکارا، دولتی که خود با اتهام های ســنگین در مجامع 
بین‌المللــی روبه‌روســت، نمی تواند درباره وقایــع تاریخی عثمانی 
داوری اخلاقی کند. این موضع گیری نشان می‌دهد که پرونده ارامنه 
دیگر صرفاًً یک اختلاف بر سر تاریخ نیست؛ بلکه به بخشی از نبرد 
سیاسی و رسانه‌ای میان دو بازیگر مهم منطقه تبدیل شده است. هر 
طرف تلاش می کند، مشــروعیت اخلاقی طرف مقابل را زیر سوال 

ببرد و روایت خود را در افکار عمومی جهانی تثبیت کند.

جنگ روایت ها 
آنچه امروز میان ترکیه و اســرائیل جریان دارد تنها اختلاف بر 
ســر یک واژه یا یک رویداد تاریخی نیست. در واقع، دو کشور در 
حال اســتفاده از حافظه تاریخی برای تقویت مواضع سیاسی خود 
هستند. ترکیه با تمرکز بر جنگ غزه، اسرائیل را به ارتکاب جنایت 
علیه فلسطینیان متهم می کند و اسرائیل نیز با برجسته کردن پرونده 
ارامنــه تلاش دارد، اعتبار بین‌المللی آنکارا را به چالش بکشــد. 
همین مسئله نشان می‌دهد که در سیاست بین‌الملل، تاریخ اغلب 
نه در آرشــیوها بلکه در میدان رقابت هــای ژئوپلیتیکی بازخوانی 
می شود. موضوعاتی که سال ها به دلیل ملاحظات امنیتی مسکوت 
مانده‌اند، ممکن است در یک مقطع زمانی به ابزار فشار دیپلماتیک 

تبدیل شوند.

آغاز یک رویارویی
تصمیم اخیر اسرائیل اگرچه هنوز باید مراحل قانونی خود را در 
کنســت طی کند اما از هم‌اکنون نقطه عطفــی در روابط پرتنش دو 
کشور به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد، دورانی که تل آویو برای حفظ 
روابط راهبردی بــا آنکارا از ورود به پرونده ارامنه خودداری می کرد 
به پایان رسیده است. در مقابل، ترکیه نیز نشانه‌ای از عقب نشینی در 
مواضع خود درباره غزه و سیاست های منطقه‌ای اسرائیل بروز نداده 
است. بنابراین، این تصمیم احتمالًاً نه پایان یک اختلاف بلکه آغاز 
فصل تازه‌ای از تقابل سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای میان دو طرف 
خواهد بود. مناقشه تازه بر سر نسل کشی ارامنه بار دیگر این واقعیت 
را آشــکار می کند کــه در روابط بین‌الملــل، حقیقت های تاریخی 
به ندرت جدا از محاســبات ژئوپلیتیکی مورد توجه قرار می گیرند. 
آنچه امروز در ظاهر یک تصمیم تاریخی به نظر می‌رســد، در عمل 
بخشی از رقابت گسترده تر بر سر نفوذ، مشروعیت و روایت مسلط 
در خاورمیانه اســت؛ رقابتی که به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز 

ادامه خواهد داشت.

ترکیه! قرمز  خط  یک  تحر
کابینه اسرائیل، نسل کشی ارامنه را به رسمیت شناخت

گاه، مدعی شــد که انتظار  رویتــرز امروز به نقل از یک منبع آ
می‌رود، تیم های فنی ایــران و آمریکا که روی اجرای توافق موقت 
صلح )تفاهم نامه اسلام آباد( کار می کنند طی روزهای آینده در دوحه 
گاه  دیدار کنند. این منبع ناشــناس که ادعا شده از روند مذاکرات آ
اســت، افزود میانجی ها، کانال‌های ارتباطی برای کاهش تنش در 
صورت وقوع هرگونــه حادثه‌ای ایجاد کرده‌اند و مذاکرات فنی قرار 
است، ادامه یابد. در این گزارش همچنین به نقل از یک منبع ارشد 
ایرانی ادعا شده که »قرار است سه شنبه نشستی در دوحه برگزار شود 
اما برخلاف مذاکرات فنی پیشین بین تهران و واشنگتن در سوئیس 
محور این نشســت مدیریت تنگه هرمز و کاهــش تنش ها خواهد 
بود«. رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ هم دیروز با انتشــار یک 
پیام در شبکه تروث سوشال مدعی شــد که سه شنبه نمایندگان این 
کشــور با ایران در پایتخت قطر دیدار می کنند. کاظم غریب آبادی، 
مذاکره کننده ارشــد جمهوری اسلامی ایران و معاون امور حقوقی 
و بین‌المللی وزارت امور خارجه، دیــروز تصریح کرد که رایزنی ها 
با قطر ازجمله درخصوص پیگیــری اجرای تعهدات طرف مقابل، 
طبق روال در جریان اســت اما گفت که خبر برخی رسانه ها مبنی 
بر برگزاری گفت‌وگوهای فنی کارگروه ها در دوحه تأیید نمی شــود.
طبق گزارش رویترز،‌ منبع ارشــد ایرانی همچنین گفت که دوحه و 
تهران در مراحل نهایی توافق بر ســر جزئیات فنی آزادسازی اولین 
‌۶ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شــده ایران هستند که به گفته 
او در دو مرحله آزاد خواهد شــد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور 
نیــز اعلام کرد که ‌۶ میلیارد دلار از مجمــوع ‌۱۲ میلیارد دلار منابع 
ایران در قطر، آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد و برای بازگشت 
بخش باقی مانده این منابع هم پیگیری های لازم درحال انجام است.

دوحه در انتظار گره گشایی
‌6 میلیارد دلار ایران آزاد می شود؟

دیپلماسی
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مراسم تشییع پیکر این شاعر، دوشنبه ۸ تیر در حوزۀ هنری انقلاب اسلامی با 
حضور جمعی از اهالی فرهنگ و مســئولان فرهنگی برگزار شد. محمود اکرامی 
که اجرای برنامه را برعهده داشت، سیمین‌دخت وحیدی را شاعر وارستۀ انقلاب 
خواند و رضا اســماعیلی، شاعر و پژوهش گر با تســلیت درگذشت این شاعر و 
خواندن شــعری از وحیدی درباره وطن، گفــت: »خانم وحیدی از ارکان ادبیات 
انقلاب و از پیش گامان، طلایه‌داران و ســرآمدان شــعر انقلاب بود. اوایل انقلاب 
اسلامی زمانی که دربارۀ شــعر بانوان صحبت می کردیم، ســه اســم بر زبان اهل 
ادب جاری می شــد؛ زنده یادان طاهره صفارزاده، سپیده کاشانی و سیمین‌دخت 
وحیدی که هر سه پرچم‌دار عرصه ادبیات انقلاب بودند و حضور فعال و درخشانی 
داشــتند«. او با اشاره به این که وحیدی چند ســفر به جبهۀ جنگ داشته است، 
گفت: »این بانوی شیرزن پابه پای مردان در جبهه حضور پیدا می کرد و شعرخوانی 
می کرد و رزمندگان را مانند فرزندان خود دوســت می‌داشــت و حضورشان برای 
آن ها قوت قلب بود. اســماعیلی با تأکید بر این کــه وحیدی حق بزرگی بر گردن 
انقلاب دارد، توضیح داد: »زمانی که می گویم جزو پیش گامان شــعر انقلاب بود، 
رسالت ســنگین و بزرگی است. نسل شــاعران جوان امروز، پیشرفت خوبی در 
حوزه فرم، محتوا و تکنیک داشــتند و اگر بخواهیم شعر نسل جوان را با شاعران 
نسل اول انقلاب مقایسه کنیم، شعرشان از جهاتی برجسته تر و درخشان تر است 
اما نباید فراموش کرد، کسانی که آغازکننده راه بودند، مجاهدت کرده و راه ناهموار 
را هموار و زمینه را برای بالندگی و باروری شعر و ادبیات هموار کردند. ما مدیون 
این بزرگان هستیم. گاهی برخی شعرهای نسل اول انقلاب را می خوانیم که سطح 
شعرها متوسط است اما در آن زمان جزو شعرهای درخشان و برجسته بوده است. 
ما در دهۀ اول انقلاب، برجسته تر از این اشعار نداشتیم. زمانی‌که آثار خانم وحیدی 
را می خوانید، احســاس می کنید با شــاعری جوان مواجهه هستید؛ زبان، بسیار 
باطراوت، ســهل و ممتنع و به‌روز و روان است؛ هیچ واژه زمخمت و سختی در 
اشعار او نیست و زبانش نرم، لطیف، شیوا و سرشار از زیبایی است. خانم وحیدی 
بر گردن شــعر انقلاب حق دارد؛ یکی این که آغازکننــده بودند و این راه را هموار 
کردند و دوم به عنوان یک معلم و استاد نقش برجسته‌ای داشتند و تجربیات خود 
را در اختیار نســل جوان قرار دادند. همچنین در شــعر بانوان، علی‌رغم القائات 
دشــمنان که می گویند، انقلاب باعث خانه نشــینی بانوان شده است اما در عمل 
این گونه نیست. زمانی که حضور فعال بانوان و هنرمند را می بینیم، متوجه می شویم 
انقلاب راه را برای حضور فعال بانوان هموار کرده است. خانم وحیدی منزل خود 
را به انجمن ادبی تبدیل کرده بود و جلســات نقد و بررســی شعر بانوان شاعر در 

خانه‌اش برگزار می شد و ۲۰ گزیده از شعر بانوان شاعر را چاپ کرد«.

یاری انقلاب با شعر
غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگ ســتان زبان و ادب فارســی  هم با تسلیت 
درگذشت سیمین‌دخت وحیدی در ســخنانی گفت: »در ایام محرم هستیم و ملت 
ایران برای تشــییع رهبر شــهید و خانواده شهید ایشــان آماده می شوند و در ایامی 
هســتیم که کشورمان در حال جنگ با نیرویی اهریمنی است و حالا هم پیکر یک 
شاعر انقلابی را تشییع می کنیم«. حدادعادل با اشاره به این که سیمین‌دخت وحیدی 
اهل جهرم بود و این شهر، یکی از شهرهای پیش گام انقلاب اسلامی است، یادآور 
شــد: »خانم وحیدی در طول ســال های انقلاب غیر از کار معلمی، کار مدیریتی 
می کرد و در محافل شعرخوانی حضور داشت و در جلسات شعرخوانی رهبر شهید، 
شعر خوانده بود. او به عنوان شاعری خوب، مومن و انقلابی شناخته شده بود«. او 
با بیان این که دربارۀ شاعرانی مانند وحیدی نباید از مفهوم فضل تقدم غافل باشیم، 
ادامه داد: »امروز هزاران شاعر انقلابی داریم اما روزهایی را دیده‌ایم که تعداد شاعران 
انقلابی که می توانســتند به زبان روز شعر بگویند، در حدود انگشتان دو دست بود 
و شــاعرانی چون سیمین‌دخت وحیدی، سپیده کاشانی و طاهره‌ صفارزاده هرچند 
شعرشان مخاطب عام نداشت، در روزهایی که انقلاب از نظر شاعر در عسرت بود، 
انقلاب را یاری کردند«. در ادامه مراســم، محمود اکرامی پیام سردار بهمن کارگر و 
پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای درگذشت سیمین‌دخت وحیدی را خواند. 
فریبا یوسفی، شــاعر  نیز در ســخنانی گفت: »خانم وحیدی جهادگر شعر بود و 
باتوجه به روحیه حمایت گری‌اش، خدمت ارزنده‌ای آن هم در زمانی که هنوز فضای 
حمایتی برای خانم های شــاعر وجود نداشــت، ارائه دادند و در این مسیر پشتکار 
داشتند. وحیدی در سال های انقلاب کاری را به تنهایی انجام داد که امروز  توسط 
جمعی از شاعران انجام می شود. امیدوارم اثر خیر رفتار جهادگرانه ایشان ذخیره‌ای 

باشد برای آخرت شان و ما بتوانیم شاگردان درستی برایش باشیم«.
سیمین‌دخت وحیدی سال ۱۳۱۲ در جهرم به دنیا آمد و ۶ تیرماه از دنیا رفت. او 
کارشناسی ادبیات داشت و در حوزه‌ هنری، آموزش و پرورش و تربیت معلم خدمت 
کرد. قبل از انقلاب، شعرهای سیاسی می گفت و پس از آن شعرهایش با مضمون 
انقلاب، امام خمینی )ره(، رزمندگان دفاع مقدس و... بود. مجموعه شــعرهای 
این شاعر عبارتند از: »یک آسمان شقایق«، »حس می کنم زندگی را«، »موج های 
بی قرار« و »هور«. تعدادی از آثار گردآوری شــده توسط او هم »در قاب گل ها«، 
»کوثر« ، »چشم بیمار«، »غم دلدار«، »شعر جوان« و »از نگاه آینه ها« نام دارند.

شاعر انقلابشاعر انقلاب
بدرقۀ پیکر سیمین دخت وحیدی به خانۀ ابدی

در طول یک دهــۀ اخیر توماس پیکتــی، اقتصاددان 
نام‌دار فرانســوی فریادی رسا برای تجدید مساوات گرایی 
و برابری خواهــی بــوده اســت. او نه تنهــا خطوط کلی 
نابرابری را با دقت تجربی بی ســابقه‌ای ترسیم کرده، بلکه 
گفت‌وگوی جهانی دربــارۀ راه حل های رفــع نابرابری را 
نیز برانگیخته اســت. آثار مهم پیکتی از »سرمایه در قرن 
بیست‌ویکم« گرفته تا »ســرمایه و ایدئولوژی« و »تاریخ 
مختصر برابری«، نحوۀ درک ما را از گرایش اجتناب ناپذیر 
ثروت به سمت تمرکز و انتخاب های سیاسی تصحیح کنندۀ 
آن، تغییــر داده‌اند. هدف پیکتی از ایــن آثار چیزی بیش 
از توصیف و تشــخیص اســت؛ او قصــد دارد مخاطبان 
و خوانندگانش را به ســمت »سوسیالیســم مشــارکتی« 
ترغیب کند و عدالت اقتصادی را با نشــاط دموکراتیک و 

پاس‌داشت زیست محیطی پیوند دهد.
کتاب »معنا و چیســتی برابــری« تازه ترین اثر مرتبط 
با پیکتی در این حوزه اســت که انتشــارات روزنه آن را با 
ترجمۀ حسین راغفر و کبری سنگری مهذب منتشر کرده 
است. این کتاب از دو بخش مستقل اما درهم تنیده تشکیل 
شده است. در بخش نخست، گفت‌وگوی توماس پیکتی 
و مایکل ســندل، فیلسوف سیاسی دانشــگاه هاروارد، به 
طرح دیدگاه هایی نو دربارۀ ریشــه های نابرابری و راه های 
برون‌رفت از بحران های جهانــی امروز می پردازد. بخش 
دوم، چکیده‌ای اســت از تازه تریــن پژوهش های پیکتی 
دربارۀ تاریخ نابرابری که شرح مفصل آن در کتاب »سرمایه 
و ایدئولوژی« آمده اســت. این کتاب صرفاًً نقد گذشــته 
نیســت، بلکه چراغی اســت برای آینده: فراخوانی برای 

اقدام.
این دو متن که تنها چنــد ماه از هم فاصله دارند، ابعاد 
فلسفی، تاریخی و عملیِِ برابری را به شیوه هایی که متقابلًاً 

یکدیگــر را تقویت می کنند، روشــن می ســازند. بخش 
نخست، قلب اخلاقی و سیاسی موضوع را از طریق تبادل 
نظر سقراطی بررسی می کند و بخش دوم آن را در یک بوم 
تطبیقی گسترده قرار  می‌دهد و با استفاده از  قرن ها داده، 
نابرابری را نه به عنوان یک قانون تغییرناپذیر طبیعت، بلکه 
به عنوان یک ساختار فرهنگی و نهادی آمادۀ تحوّّل، آشکار 
می کند. این دو در کنار هم، نقشۀ راهی برای احیای برابری 
به عنوان یک عمل زنده، نه یک آرمان دور از دسترس، ارائه 

می‌دهند.

»برابــری چیســت و چــرا اهمیــت دارد«؛ حاصل 
گفت‌وگویــی در ماه می ۲۰۲۴ در مدرســۀ اقتصاد پاریس 
اســت، جایی که پیکتی و ســندل -دو اسطورۀ فکری که 
مسیرهای شــان در تقاطع اقتصاد و اخلاق به هم رســیده 
اســت-  بحران های عصر ما را موشکافی کردند. سندل، 
که کتاب »استبداد شایستگی« او غرور موفقیت مبتنی بر 
بازار را آشــکار کرد، به‌عنوان هم صحبت مطلوب پیکتی، 
اقتصاددانی که عــوارض این غرور را کمیّّ کرده اســت، 
عمــل می کنــد. گفت‌وگــوی آن ها که ۹ ســرفصل را در 
برمی گیرد، هم صمیمی و هم گسترده است. این گفت‌وگو 
با این ســوال فوری آغاز می شود: چرا باید نگران نابرابری 
باشــیم؟ پیکتی با  خوش بینی تاریخی، »ســیری طولانی 
به سوی برابری« را از برچیدن امتیازات اشرافی در انقلاب 
فرانســه تا پیروزی های قرن بیســتم در حق رأی، امنیت 
اجتماعی و استعمارزدایی، تعدیل  می کند. با این حال، او 
به  عقب گردهای نئولیبرال از دهۀ ۱۹۸۰ نیز اذعان می‌دارد، 
جایی که اکنون افراد پردرآمد یک سوم یا بیشتر درآمد ملی 
را در اروپــا و حتی ســهم بیشــتری را در آمریکا مطالبه 
می کنند. آن چه این تبادل نظــر را ارتقا می‌دهد، امتناع آن 
از جداسازی اقتصاد از اخلاق است. در بررسی این که آیا 
پول باید اهمیت کمتری داشته باشد، آن ها از کالایی سازی 
-استخراج ملزوماتی مانند آموزش و مراقبت های سلامت 
از چنگ ســود- به عنوان امتداد رادیکال میراث سوسیال 
دموکراســی حمایت می کنند. تحول سوئد از طبقاتی ترین 
جامعــۀ اروپا در اوایل قرن بیســتم به یــک نماد برابری، 
نمونه‌ای از این امر اســت: بســیج های کارگری، دولت را 
از ابزاری برای قدرت نخبگان به ابزاری برای شــکوفایی 
جمعی تبدیل کرد. ســندل بــر محدودیت های اخلاقی 
بازارهــا تأکید می کند که چگونه کالایی ســازی خیرهای 

 معنا و چیستی برابری شامل گفت وگوی توماس پیکتی و مایکل سندل و فراخوانی برای آینده است

احیای برابری
گزارش فرهنگی

سینمای »کریل سربرنیکوف«، همیشه در مرز میان واقعیت‌‌ عریان و کابوس های سوررئال 
قدم می‌زند. این فیلم ســاز در تازه ترین اثر خود، دوربین‌اش را به ســمت یکی از تاریک ترین 
حفره های تاریخ بشــریت می گیــرد؛ نه در اردوگاه‌های مرگ، بلکه در ســال های حقارت بار 
پس از آن. انتخاب فرم سیاه‌وســفید و مدت زمان یکصد‌وسی‌وشــش دقیقه‌ای فیلم انتخابی 
زیباشناسانه نیســت، یک »تنبیه بصری« است که کریل سربرنیکوف جهان را از رنگ تهی 
کرده تا سرمای استخوان‌سوز روحی را نشان دهد که در میان هوای استوایی برزیل و پاراگوئه 
در حال انجماد است. این فیلم نه درباره قدرت که درباره »اضمحلال قدرت« است؛ درباره 
مردی که روزی با یک اشاره انگشت، سرنوشت هزاران انسان را در آشویتس تعیین می کرد و 

حالا در هزارتوی ترس خودش گم شده است.
گوست دایل« در نقش ژوزف منگله، شاهکاری در نمایش »ترس بدخیم« است.  بازی »آ
دایل که پیش تر در »حرامزاده‌های لعنتی« تارانتینو، اقتدار ســرد یک افسر عالی‌رتبه گشتاپو 
را به‌ نمایش گذاشــته بود، اینجا در نقطه مقابل ایســتاده اســت. او  منگله را نه به عنوان یک 
شــیطان اساطیری، که به‌عنوان یک »جونده ترســو« بازنمایی می کند. ترس او هنگام نشان 
دادن گذرنامه هــای جعلی، نگاه های دزدکی‌اش از پشــت عینــک دودی و بارانی بلندی که 
گویــی می خواهد تمام تاریخ خونبارش را زیر آن‌ پنهــان کند، تصویری هولناک از یک قاتل 
گوست دایل با مهارت بازیگری‌اش تضاد میان »نخوت  برخاســته از ژانر وحشت می سازد. آ
نازیستی« و »خواری تبعید« را به تصوير مي کشد. او تجسم رعشه‌ای است که از ترس گرفتار 
شدن در چنگال عدالت )به‌ویژه سازمان موساد(، هرگز بند نمی آيد. ژوزف منگله از نوجوانی 
با موســیقی کلاسیک و ادبیات و نقاشی های فاخر آشــنایی داشته و در دانشگاه، رشته های 
انتروپولوژی و پزشکی آموخته است. زندگی او سرشار از رفاه و شکوه و در چنین خانواده‌ای 
به‌دنیا آمده بود. این تضاد وحشتناک میان »فرهنگ والای آلمانی« و »توحش علمی منگله« 
هســته مرکزی تحلیل فیلم اســت. منگله فرزند یک تمدن منحرف شــده است. کسی که با 
دستانی که پیانو می نواختند، بدن های معصوم را مثله می کرد. ازدواج او با زنی به نام »ایرنه« و 
مناســبات اجتماعی والا و حزبی‌اش، نشان‌دهنده نظامی است که در آن‌ شقاوت، با ظاهری 
اشــرافی و آراسته بسته بندی شده بود. یکی از عمیق ترین بخش های فیلم، رجعت به گذشته 

و واکاوی ریشــه های خانوادگی منگله است. »کریل سربرنیکوف« با این رجعت ها، ما را به 
دوران قدرت »فوهلر« با لقب »آدولف هیتلر« و دوران پدر مقتدر و ژرمن ژوزف منگله، آشنا 
می کند. هر ســکانس مجزا از فیلم هویت جدید و جعلی منگله در حال فرار را به خوبی و با 
ذکر نام هویت تازه‌اش به مخاطب نشان می‌دهد، نام هایی چون هلموت، خوزه، فریتس، دنی 
و... این اسم ها، لایه هایی از هویت در حال فروپاشی او هستند. کارگردان اثر نشان می‌دهد 

بررسی فیلم »ناپدید شدن ژوزف منگله«: مرثیه ای بر اضمحلال فرشته مرگ

هزارتوی موش   و هیولا
گزارش: سینمای جهان

عدنان شاه‌طلایی

 منتقد

معنا و چیستی برابری
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ذاتی، از دانشِِ درجه بندی شده گرفته تا کرامت انسانی، را 
فاســد می کند. پیکتی با استناد به روسو استدلال می کند 
که انباشــت بی‌رویۀ دارایی، همان شــناختی که جوامع را 
به هم پیوند می‌دهد، فرســوده می کند. سپس گفت‌وگو به 
شمشیر دولبۀ جهانی سازی و واکنش عوام گرایی ناشی از 
آن می پردازد. پیکتی از بین‌المللی گرایی ناســازگار چپ- 
پذیرش  جریان های مهاجر در عین تقبیح غارت‌گری های 
بدون مرز ســرمایه- انتقــاد می کنــد و »حاکمیت گرایی 
جهان شمول« را پیشنهاد می‌دهد: تحریم های یک‌جانبه بر 
گریزگاه های مالیاتی برای تقویت معیارهای جهانی بدون 
قربانی کردن حاکمیت ملی. در ادامه شایسته سالاری، این 
شعار نئولیبرال، به عنوان منبع تحقیر اکثریت فاقد مدرک، 
زیر تیغ جراحی ســندل قرار می گیرد. پیکتــی با الهام از 
تجربیــات هند تا فرانســه، این موضوع را با درخواســت  
سهمیه بندی و قرعه کشی در پذیرش دانشگاه ها و حتی در 
انتخاب پارلمانی تشــدید می کند. مالیات نه به عنوان یک 
راهکار دیوان ســالار، بلکه به عنوان یک عامل همبستگی 
ظهــور می کند: نرخ های تصاعدی زمانــی حقوق ها را به 
نســبت پنج به یک محدود می کردند و فضاهای مدنی را 

که طبقات در آن با هم در می آمیزند، تأمین مالی می کردند. 
مرزها، مهاجرت و تغییرات اقلیمی یک مثلث اوج گیرنده 
را تشکیل می‌دهند و پیکتی مالیات بر ثروت جهانی را برای 
تأمین مالی رهایی کشورهای جنوب از بدهی های تاریخی 
کشــورهای شــمالی در نظر می گیرد. این مباحثه با آیندۀ 
چپ ها به پایان می‌رســد و اقتصاد و هویت را در قالبی از 
»میهن پرستی اقتصادی« به هم می بافد که هم بستگی را از 
چنگال بومی گرایان بازپس می گیرد. پیکتی و سندل با تکیه 
بر تاریخ و اندیشــه های جدید و جسورانه، نشان می‌دهند 
تغییر امکان پذیر اســت؛ آن ها پیشــنهادهای مشــخصی 
ارائــه می‌دهند، از مالیات تصاعــدی گرفته تا اصلاحات 
دموکراتیــک نوآورانــه که می توانــد راه را بــرای آینده‌ای 
عادلانه تــر و منصفانه تر هموار ســازد. حرکت به‌ ســوی 
جامعه‌ای بهتر با باور به برابری، چشــم‌اندازی مشترک و 
اراده‌ای جمعی محقق می شــود. و در چنین جهانی است 

که همگان فرصت شکوفایی خواهند داشت. 
مقالۀ پیکتی با عنوان »طبیعــت، فرهنگ و نابرابری« 
مکمل گفت‌وگو و مباحثه پیکتی با سندل است. این مقاله 
در اصل ســخنرانی توماس پیکتی در ســال ۲۰۲۲ در موزۀ 

کوآ برانلی بود. پیکتی در این مقاله با استفاده از پایگاه دادۀ 
نابرابری جهانی، زاویۀ دید را به یک چشــم‌انداز تاریخی و 
جهانی گسترش می‌دهد تا افسانه های نابرابری به‌عنوان یک 
مســألۀ »طبیعی« را رد کند. نابرابری، فراتر از یک نتیجۀ 
ثابت، ناشــی از عوامل زیســتی یا توزیع منابع، محصول 
روایت های فرهنگی و بسیج های سیاسی است؛ چرا نروژ 
غنــی از نفت، مساوات گراســت در حالی کــه خاورمیانه 
همچنان طبقاتی است؟ شکوفایی سوئد دوباره به‌عنوان یک 
مطالعه موردی ظاهر می شود: از رأی‌دهی به نسبت دارایی 
)که در آن نخبگان تا ۱۰۰ رأی می توانند بدهند( تا حق رأی 
عمومی و نرخ مالیات ۹۰ درصدی، که همگی از طریق سواد 
بالا و قدرت اتحادیه ها به دســت آمدند. »سیر طولانی« 
از ســال ۱۷۸۹- کاهش ضریب جینــی در اروپا از ۰.۵ به 
۰.۳- ناشی از انقلاب ها، گسترش رفاه )افزایش هزینه های 
عمومی از ۱۰ درصد بــه ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی( 
و ابداع مالیات تصاعــدی در بحبوحۀ اضطرارهای جنگ 
جهانی اول است. توماس پیکتی اعتقاد راسخ دارد که تاریخ 
وقتی بسیج شود، به سمت برابری متمایل  می‌شود. برابری 

از طریق کاوش اخلاقی سندل، این امر را انسانی می کند.

که چطور »قصاب آشویتس« در سایه مشغله‌های سیاسی موساد، توانست از مجازات مرگ 
و طناب دار بگریزد، که به دلیل کمبود نیرو در خاورمیانه، تعقيب ســی ســاله او را مختومه 
اعلام کرده بودند. از طرفی چندین بار شــایعاتی مبنی بر کشــته شــدن منگله بر اثر تصادم با 

موتورسیکلت در رسانه‌ها هم مطرح شده بود. 
با این حال، در آغاز فیلم که به ســال ۲۰۱۳ در یک مرکز پزشکی تحقیقاتی در برزیل اشاره 
دارد، یک کارشــناس پزشکی قانونی اسکلت 7 کیلویی انسانی را که متعلق به ژوزف منگله 
است، ازجمله جمجمه و استخوان های سالم او را به دانشجویان پزشکی نشان می‌دهد؛ همه 
آنها منگله مشهور و جنایت های آشــویتس‌اش را می‌دانند؛ در این سکانس، دکتر راهنما از 
علاقه مندی منگله به ژنتیک انسان های دوقلو سخن می گويد، که از قضا دو برادر دانشجوی 
سیاه پوست نیز در سالن تشریح حضور دارند که در سکوت و ترس به دکتر نگاه می‌کنند. در این 
لحظه تنها شوخی فیلم رقم می خورد و دکتر به دوقلوها می گوید: »اوه این اسکلت شکارچی 
دوقلوهاست که مرده است، ابداًً جای نگرانی نيست«، این شوخی موجب خنده دانشجویان 

می شود.  ورورد رودلف، پسر مرموز منگله به روایت، لایه‌ای از درام سنگین اخلاقی را اضافه 
می کند. او مجبور است با نام فامیلی مادرش ایرنه سفر کند که شناسایی نشود. رودلف تجسم 
آلمانی اســت که زیر بار گناه پدرانش، کمر خم کرده است. ملاقات او با پدرش در برزیل نه 
یک تجدید دیدار، که یک »تصفیه حســاب تاریخی« است. سکانس کامل گفت‌وگوی آنها، 
اوج هنر فیلم نامه در دیالوگ نویســی است. رودلف با تفکری لیبرال و چپ گرایانه، از پدرش 
که به ناسیونالیسم ملت ها اعتقاد دارد، آرام  ومنفعل می پرسد: »این چگونه زیستنی است که 
دائم در ترس و حقارت خفت باری به‌سر ببری؟ چگونه جرأت کردی این همه انسان را در جهنم 
آزمایش های ژنتیکی‌ات، به قتل برســانی؟ و ژوزف که به بهانه عدم حضور در تشــییع پیکر 
پدرش، شدیداًً اشک می‌ریزد پاسخ می‌دهد، این درخواست پیشوا بود که نژاد ژرمن باید به مرز 
یک میلیارد نفر جمعیت می‌رسید و در این مسیر به وظیفه‌ام که )نسل کشی یهودیان( بود، عمل 
می کردم«. ژوزف در هذیان منطق متعفن نژاد آریایی، جنایاتش را به عنوان »ضرورت علمى، 
براى نجات رايش« توجيه می کند. این »ســندرم انکار« در منگله چنان عمیق است که حتی 
در آســتانه مرگ، آزادی خواهی پسرش  را »مذموم« و »خیانت به خون نژاد ژرمن« می نامد. 
رودلف در واقع نماینده مخاطبی اســت که در برابر وقاحت یک جنایتکار تاریخی ایســتاده 
است. شاید دردناک ترین و درعین حال عدالت خواهانه ترین سکانس های فیلم، اقامت ژوزف 
منگله در مزرعه یک خانواده مجارستانی که در جنگل های برزیل با آنها در پرورش خوک و 
گوســفند، سرمایه گذاری کرده است، باشد. اینجا »فرشته مرگ« به حضیض ذلت می‌رسد، 
او کــه عمری به‌دنبال »نژاد برتر« بود. هنگام صرف ناهار مرد مجار، به‌دلیل شکســت آلمان 
در جنگ، با تکان دادن دســت هایش هیتلر را مســخره می کند، منگله با عصبانیت مجارها 
را کوتوله های ژنتیکی و ناقص‌الخلقه‌های بشــری می‌نامد کــه بلافاصله مرد مجار منگله را 
زیر ضربات مشــت گرفته که از حال می‌رود. این ســکانس تجسم »مکافات عمل« است. 
اما تحقیر واقعی جایی اســت که همسر مرد به خاطر پول، با منگله رابطه دارد و سعی می کند 
جلوی همسرش را بگیرد، به بهانه اینکه منگله، این »گاو شيرده« را باید بیشتر دوشید. برای 
آن خانواده، منگله نه یک جنایتکار بزرگ و نه دانشــمند سابق، بلکه یک‌ منبع پول است که 
تا آخرين ســکه باید از او ‌بهره کشی کرد. این »کالا‌انگاری« کسی که خود، انسان ها را کالا 
می‌دید، اوج کنایه تلخ فیلم ســاز به سرنوشت اوست. »ناپدید شدن ژوزف منگله« با تصویر 
یک‌ پيرمرد تنها به پایان برسد که در میان هذیان و ترس هایش غرق شده است، شایعات مرگ 

با موتورسیکلت در برابر مرگ تدریجی که در فیلم می بینیم، ناچیز است. 
»کریل ســربرنیکوف« نشان می‌دهد عدالت همیشــه با طناب دار اجرا نمی شود؛ گاهی 
عدالت، یعنی »رها کردن هیولا در اتاق آینه ها« تا برای ســی سال، هر لحظه با تصویر کریه 
خودش و وحشت از مجازات روبه‌رو می شود. این فیلم یک دکترین کامل درباره ترس است؛ 
مانیفســتی که نشــان می‌دهد چطور جلاد نترس نازی در آخر به موجودی تبدیل می شود که 
گوست دایل« با نقش آفرینی عالی خود، لکه‌ای سیاه  از ســایه خودش هم وحشت دارد.  »آ
و ماندگار بر حافظه ســینمای سیاســی می‌گذارد؛ لکه‌ای که یاد آور می شود تاریخ شاید دیر 
قضــاوت کند، اما هرگز فراموش نمی کند. ژوزف منگله در این روایت، نه در آرژانتین و نه در 

برزیل، بلکه در »جهنم وجدان انکار شده‌اش« ناپديد شد.

در ســینما، همیشه آن کسی که زنده 
می ماند یا تا پایان داستان روی صحنه 
می مانــد، قهرمان واقعی نیســت. 
گاه بزرگ تریــن قهرمانان، کســانی 
هســتند که پیش از پایان نمایش، ناچار به ترک صحنه می شوند؛ نه به این دلیل که 
ضعیف تر بوده‌اند بلکه چون جهان داستان، عدالت را آنگونه که باید اجرا نمی کند. 
خداحافظی تیم ملی ایران از این رقابت‌ها، برای من بیش از آنکه یادآور یک مسابقه 
فوتبال باشــد، یادآور پایان بسیاری از فیلم های بزرگ تاریخ سینماست؛ پایان هایی 
که تماشاگر را با حس تلخ ناتمام ماندن، بی عدالتی و اندوهی عمیق تنها می گذارند.
در چنین لحظاتی، فوتبال دیگر ورزش نیست؛ روایت است. دوربین، جای توپ 
را می گیرد و زمین فوتبال به صحنه‌ای سینمایی تبدیل می شود که شخصیت اصلی 
آن، با وجود شایستگی، فرصت ادامه پیدا نمی کند. نخستین تصویری که در ذهنم 
شکل می گیرد، پایان فیلم »دزد دوچرخه« است. پدر، پس از تمام تلاش هایش، در 
میان جمعیت گم می شود؛ نه پیروز است و نه شکست خورده، بلکه قربانی جهانی 
اســت که عدالت را به رسمیت نمی شناســد. پایان راه او، شبیه خروج بسیاری از 
تیم هایی اســت که خوب بازی می کنند اما تقدیر، جایی برای ادامه مسیرشان باقی 
نمی گذارد. همین حس را در واپسین لحظات فیلم »چهارصد ضربه« نیز می توان 
دید. نوجوانی که تا آخرین لحظه بــرای آزادی می‌دود، اما فیلم در همان نقطه‌ای 
متوقف می شود که هنوز سرنوشت‌اش روشن نیست. تصویر منجمد پایانی، انگار 
می گوید زندگی همیشه فرصت رســیدن به پایان رویا را نمی‌دهد. حذف ایران نیز 
چنین احساسی داشت؛ گویی داستان درست پیش از آنکه به اوج برسد، قطع شد.
در فیلم »مهر هفتم«، شــوالیه با مرگ شــطرنج بازی می کند. او می‌داند شاید 
نتواند پیروز شــود، اما ارزش مبارزه در خود مبارزه اســت. فوتبال ایران نیز در این 
دوره، بیش از آنکه برای نتیجه بازی کند، برای حفظ شــأن و ایســتادگی جنگید. 
گاهی ارزش ایســتادن، از جام بالاتر است. پایان فیلم »اومبرتو د« نیز همین اندوه 
نجیــب را دارد. مردی که همه چیزش را از دســت داده، امــا کرامت‌اش را حفظ 
می کند. تیم ملی ایران نیز، با همه محدودیت ها، فشارها، کمبود بازی های تدارکاتی 
و شــرایط دشوار، چیزی را حفظ کرد که شــاید مهم تر از نتیجه بود؛ شخصیت و 
عــزت تیمی. اما اگر بخواهــم نزدیک ترین تصویر را انتخاب کنم، به ســراغ فیلم 
»سینما پارادیزو« می‌روم. پایان فیلم، هنگامی که سالواتوره به گذشته نگاه می کند، 
آمیزه‌ای از اشــک و لبخند است. تماشاگر می‌داند چیزی ارزشمند از دست رفته، 
اما همان از دســت رفتن، معنای زندگی را پررنگ تر کرده است. خداحافظی ایران 
کنده از احترام. در ســینمای ایران نیز بارها با  نیز از همین جنس بــود؛ تلخ، اما آ
چنین پایان هایی روبه‌رو شــده‌ایم. در »باشو، غریبه کوچک«، شخصیت ها برای 
پذیرفته شــدن می جنگند. در »دونده«، دویدن هرگز پایان نمی یابد و خود دویدن 
به معنای زندگی تبدیل می شــود. در »خانه دوست کجاست؟«، پیروزی در انجام 
وظیفه انسانی است، نه در کسب جایزه. این آثار به ما آموخته‌اند که ارزش انسان، 

تنها با نتیجه نهایی سنجیده نمی شود.
فوتبــال نیز، هنگامی که به هنر نزدیک می شــود، همین حقیقــت را یادآوری 
می کنــد. تیم هایی هســتند که قهرمان می شــوند و خیلــی‌زود از حافظه‌ها پاک 
می شوند و تیم هایی که جامی به‌دست نمی‌آورند اما برای همیشه در ذهن تماشاگران 
باقی می مانند، زیرا داســتانی انســانی خلق کرده‌اند. شــاید تلخ ترین بخش این 
خداحافظی، همین احساس ناتمام بودن بود. نه حس شکست بلکه حس اینکه این 
روایت هنوز فصل های دیگری برای گفتن داشت. انگار تدوین گری ناپیدا، درست 

در حساس ترین لحظه، فیلم را قطع کرده باشد.
بــه همین دلیل، وقتــی به این تیم نــگاه می کنم، بیــش از آنکه به جدول 
مسابقات فکر کنم، به سالن تاریک سینما می‌اندیشم؛ جایی که چراغ ها روشن 
می شوند، تماشاگران آرام از صندلی هایشان بلند می شوند، اما هیچ کس حرفی 
نمی‌زند. همه می‌دانند فیلمــی را دیده‌اند که پایانش، هرچند تلخ و ناعادلانه، 
تا ســال ها در ذهن شان باقی خواهد ماند. و شاید زیباترین تصویر برای بدرقه 
این تیم، نه در فیلمی اجتماعی یا فلســفی، بلکه در پایان یکی از شاعرانه ترین 
وسترن های تاریخ سینما، »شی ین« باشــد. قهرمانی که زخمی اما سرافراز، 
ســوار بر اسب‌اش آرام آرام به ســوی افق دوردســت می‌رود و در غبار ناپدید 
می شود. او شکست نخورده است؛ فقط زمان آن رسیده که صحنه را ترک کند. 
پشت ســرش احترام مردم باقی می ماند و در پیش رویش افقی که هنوز پایان 
راه نیســت. تیم ملی ایران نیز برای من چنین تصویری دارد؛ تیمی که بی آنکه 
شایستگی‌اش را از دست داده باشد، از قاب این جام جهانی خارج شد. شاید 
این پایان یک تورنمنت باشد، اما پایان داستان این نسل نیست. همان گونه که 
شــی ین در ذهن دوستداران ســینما هرگز از آن افق بازنگشت، این تیم نیز نه با 
نتیجه آخرین مسابقه، بلکه با وقار، مقاومت و نجابتی که در دشوارترین شرایط 

از خود نشان داد، در حافظه فوتبال ایران ماندگار خواهد شد.

بازندگان قهرمانبازندگان قهرمان
نگاهی سینمایی به خداحافظی تلخ تیم ملی ایران 

از جام جهانی

یادداشت: ویژه جام جهانی

حسن تهرانی

کارگردان سینما



 سال نهم  شماره 062266
بررسی تحولات اقتصادیسه شنبه 9 تیر 1405 توسعه

سفر مســعود پزشــکیان به قم را چنانکه ناظران اعتقاد 
دارند، نمی تــوان صرفــاًً در چارچوب دیدارهــای معمول 
روســای جمهور با مراجع تقلید تحلیل کرد. این سفر بیش 
از آنکه رنگ‌و بوی تشــریفاتی داشته باشد، تلاشی سیاسی 
برای محافظت از تفاهم‌نامه اسلام آباد بود. تلاشی برای آنکه 
این توافق علاوه بر پشتوانه دیپلماتیک از حمایت نهادهای 
ذی نفــوذ و اثرگــذار داخلی نیــز برخوردار شــود. چنانکه 
تحلیلگران سیاســی معتقدند، انتخاب قــم به‌عنوان مقصد 
نخســتین رایزنی های پس از توافق نیز در همین چارچوب 
معنا پیدا می کند. گویی رئیس جمهور می خواســت پیش از 
هر چیز از ســرمایه اجتماعی و مذهبی قم برای حفاظت از 
توافقــی کمک بگیرد که آن را نقطه آغــاز مرحله‌ای تازه در 
سیاســت خارجی و اقتصاد ایران می‌داند. اهمیت این سفر 
امــا بیش از هر چیز به ســخنانی بازمی گردد که پزشــکیان 
در دیدار با آیت‌الله مکارم شــیرازی بر زبــان آورد. او برای 
نخســتین  بار به صراحت اعلام کرد کــه برخی جریان ها در 
داخل و خارج کشور در تلاش‌ هستند، توافقات اخیر را بر هم 
بزنند. این جملــه صورت بندی تازه‌ای از چالش پیش روی 
تفاهم اسلام آباد ارائه می کند. تا پیش از این بیشتر تحلیل ها 
بر رفتار طرف مقابل، ضمانت های اجرایی توافق یا احتمال 
نقض آن از ســوی بازیگران خارجی متمرکز بود. اما اکنون 
رئیس جمهور دامنه تهدید را به داخل کشــور نیز گســترش 
داده و از مخالفانی ســخن گفته که می توانند، روند توافق را 

با مانع مواجه کنند. به بیان دیگر، از نگاه دولت، سرنوشت 
تفاهم اسلام آباد تنها در میز مذاکره تعیین نمی شــود بلکه در 
عرصه سیاست داخلی نیز آزمونی دشوار پیش روی آن قرار 
دارد. این سخنان در امتداد رویکردی است که دولت از زمان 
شــکل گیری تفاهم اسلام آباد دنبال کرده است. دولت بارها 
تأکید کرده که این توافــق صرفاًً پایان یک رویارویی امنیتی 
نیســت بلکه می تواند مســیر کاهش فشــارهای خارجی، 
احیــای ســرمایه گذاری، افزایــش تعــاملات اقتصادی و 
بازسازی اقتصاد کشــور را هموار کند. پزشکیان نیز در قم 
همین روایت را تکرار کرد و کوشــید میان امنیت، توســعه 
اقتصادی و ســرمایه اجتماعی پیوند برقرار کند. او توضیح 
داد که دولت در کنار بازسازی خسارت های جنگ، احیای 
واحدهای تولیدی، بازگرداندن اشتغال و اجرای برنامه های 
عدالت آموزشی و درمانی را دنبال می‌کند اما تحقق همه این 
اهداف به آرامش سیاســی و ثبات در روابط خارجی وابسته 
است. پزشکیان تلاش کرد که بگوید تفاهم اسلام آباد صرفاًً 
یک توافق دیپلماتیک نیست بلکه پیش شرط اجرای بخش 

مهمی از برنامه اقتصادی دولت به شمار می‌رود.
 پاســخ آیت‌الله مکارم شــیرازی نیز در همین چارچوب 
قابل توجه بــود. او بــا تأکید بر ضــرورت حفظ وحدت، 
خواســتار آن شــد که بدخواهــان نتوانند در مســیر توافق 
و آرامش کشــور مانع تراشــی کنند. این هم صدایی نشــان 
می‌دهــد که دولــت تلاش دارد از همان آغــاز، توافق را به 

مســئله‌ای فراتر از دولت تبدیل کند و برای آن پشــتوانه‌ای 
گسترده تر در ســاختار سیاسی کشور فراهم آورد. اما همین 
سخنان، پرســش مهم تری را نیز پیش روی تحلیلگران قرار 
می‌دهــد. مخالفان تفاهم اسلام آباد چه کســانی هســتند؟ 
تجربه اقتصاد سیاسی نشــان می‌دهد که هیچ توافق مهمی 
صرفاًً در میز مذاکره موفق یا شکست خورده تلقی نمی شود. 
سرنوشــت توافق ها معمولًاً به آرایش نیروهای سیاســی و 
اقتصادی پیرامون آنها بســتگی دارد به اینکه چه کسانی از 
توافق منتفع می شوند و چه کســانی منافع خود را در خطر 
می بینند. از این منظر، نخســتین گروهی که ممکن است با 
عادی ســازی روابط خارجی مسئله داشته باشد، ذی نفعان 
اقتصاد تحریمی هســتند. گروه هایی که منافع آنها به تداوم 
محدودیت‌هــا، مبادلات غیررســمی و اقتصاد بســته گره 
خورده اســت. در کنار آنها، جریان های سیاسی‌ ذی نفوذی 
قرار دارند که هویت و مشــروعیت خود را در فضای تقابل 
و تنش تعریف کرده‌اند و کاهش تنش می تواند، بخشــی از 
سرمایه سیاســی آنان را تضعیف کند. در بیرون از مرزهای 
ایران نیز مخالفان کم شماری وجود ندارند. اسرائیل آشکارا 
از مخالفــان هرگونه کاهش تنش میان ایران و آمریکا ســت 
و برخــی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی نیز ممکن اســت 
ایــن تحول را با منافع راهبردی خود ســازگار نبینند. با این 
 حــال نباید فراموش کرد که مهم ترین تهدید این تفاهم نه در 
خارج از کشــور و نه حتی در میان ذی نفعان تحریم بلکه در 
انتظارات جامعه نهفته اســت. چنانکه اقتصاددان در چند 
روز گذشته شــرح داده‌اند، اگر افکار عمومی تصور کند که 
تفاهم اسلام آباد باید ظرف چند ماه به کاهش محسوس تورم، 
افزایش درآمدها و بهبود ســریع کیفیت زندگی منجر شود، 
فاصله میان انتظــار و واقعیت می تواند خود به عاملی برای 
بی ثباتی تبدیل شود. اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات 

ســاختاری روبه‌رو ســت که بخش بزرگی از آنها ریشه در 
سیاست های داخلی دارد و حل آنها حتی در بهترین شرایط 
نیز زمانبر خواهد بود. بنابراین آثار مثبت توافق نیز به تدریج 
و با تأخیر ظاهر می شود. در چنین شرایطی، مخالفان توافق 
می توانند از شکاف میان انتظار و واقعیت بهره برداری کنند. 
اگر چند ماه پس از توافق، تورم همچنان بالا باشد یا بازار ارز 
همچنان نوسان داشــته باشد این گزاره به  سادگی در فضای 
عمومی تکرار خواهد شــد که توافق دســتاوردی نداشــته 
اســت. از همین‌رو موفقیت تفاهم اسلام آبــاد تنها به اراده 
مذاکره کنندگان یا حتی همراهی بازیگران سیاســی وابسته 
نیست؛ بلکه به توان دولت در مدیریت انتظارات عمومی نیز 
بستگی دارد. اگر نهادهای رسمی نتوانند تصویری واقع بینانه 
از فرصت‌ها، محدودیت ها و زمان بندی آثار توافق ارائه دهند، 
ناامیدی اجتماعی می تواند همان کاری را با تفاهم اسلام آباد 
انجام دهد که مخالفان داخلی و خارجی آرزوی آن را دارند.
اکنون می توانیم به پرســش مهمی که در ابتدای گزارش 
طرح کردیم، پاســخ دهیم. اینکه آیا دولت توان محافظت از 
توافق نامــه اسلام آباد را دارد؟ تحلیلگــران می‌گویند، دولت 
به تنهایی نمی تواند از تفاهم نامــه اسلام‌آباد محافظت کند. 
پایداری چنین توافقی به سه شرط وابسته است: شکل گیری 
اجماع در داخل حاکمیت، مدیریت انتظارات افکار عمومی 
و توان دولت در تبدیل گشــایش سیاســی به دستاوردهای 
اقتصــادی ملموس. اگر هر یک از این ســه حلقه تضعیف 
شــود، مخالفان داخلی و خارجی فرصت بیشتری برای به 
چالش کشیدن توافق پیدا خواهند کرد. به همین دلیل سفر 
رئیس جمهور به قم را می توان تلاشــی برای برداشــتن گام 
نخست، یعنی ایجاد اجماع داخلی و افزایش هزینه سیاسی 
مخالفت با توافق، دانســت. اما قطعا موفقیت نهایی آن به 

عواملی فراتر از اراده دولت وابسته است.

حمایت قم از توافق
ادامه تیتر یک
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در شــرایطی که رکود و تورم افسارگســیخته قدرت خرید بخش 
بزرگی از جامعه ایران را به شدت کاهش داده است، جهش نجومی 
و بی سابقه قیمت ها در پلتفرم های حمل‌ونقل آنلاین نظیر اسنپ 
و تپسی به یکی از بزرگ ترین گره های معیشتی شهروندان تبدیل 
شده است. گزارش های میدانی نشان می‌دهند که نرخ کرایه ها در 
مســیرهای کوتاه شهری طی ماه های اخیر با جهشی خیره کننده 
همراه بوده اســت؛ به طوری  که یک ســفر کوتاه ۷ تا ‌۸ دقیقه‌ای 
که تا چندی پیش بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان هزینه داشت اکنون 
به بالای ۲۰۰ هزار تومان رسیده و مسیرهای کوتاه تری که پیش از 
این با ۸۰ هزار تومان طی می شدند امروز ارقامی فراتر از ۱۲۰ هزار 

تومان را روی صفحه تلفن های همراه مسافران نشان می‌دهند.
ایــن گرانی شــتابان در حالی رخ می‌دهد که بــه اذعان خود 
شــرکت های اینترنتی، تعــداد رانندگان و خودروهــای فعال در 
سیستم به شــدت افزایش یافته و در نقطه مقابل به دلیل وخامت 
اوضاع اقتصادی از تعداد مسافران کاسته شده است. طبق قواعد 
اولیه علــم اقتصاد، افزایش عرضه و کاهش تقاضا باید به تعدیل 
یا کاهش قیمت ها منجر شــود اما در بازار انحصاری ایران، این 

معادله کاملًاً معکوس عمل می کند.

خدمات گران، کیفیت نازل و بنزینی که راهگشا 
نیست

اعتــراض کاربران تنهــا به قیمت‌هــای نجومی 
محدود نمی شود؛ افت شــدید کیفیت خدمات ارائه 
شــده، بخش دیگری از گلایه‌های عمومی اســت. 
بســیاری از مســافران می گویند، راننــدگان خود را 
موظف به ارائه خدمات پایه‌ای مانند روشن کردن کولر 
در گرمای طاقت فرسای تابستان نمی‌دانند. علاوه بر 
این قطع مکرر یا اختلال شدید در سیستم جی‌پی‌اس 

)GPS( سبب شده که سرعت رسیدن خودروها به مبدأ به‌ شدت 
کاهش یابد و رانندگان در مســیریابی مقصد نیز با چالش های 

جدی مواجه شوند.
این بحران، بحث های داغی را میان کارشناسان و فعالان بازار 
کار برانگیخته است. آریان صالحی، تحلیلگر بازارهای مالی، با 
مقایسه ساختار هزینه‌ای ایران و امارات، انتقادات تندی را متوجه 
این سیستم کرده است. به گفته او، هزینه طی کردن یک مسافت 
۱۰ کیلومتری با تاکســی در دوبی حدود ‌۳۵ درهم است درحالی‌ 
که همین مسافت در ایران رقمی معادل  ‌۷درهم )در قالب اسنپ( 

را به خود اختصاص می‌دهد.
صالحی با تکیه بر شاخص های کلان استدلال می‌کند:

  نرخ سوخت: بنزین در دوبی لیتری یک دلار و در ایران حدود 
۳ سنت است؛ یعنی سوخت در ایران ۳۳ برابر ارزان تر از امارات 

است.
  ســطح درآمدها: متوسط حقوق و دستمزد در ایران حدود ۱۵ 

برابر کمتر از دوبی گزارش شده است.
  مخارج جانبی: هزینه تعمیرات و نگهداری خودرو در ایران به 

مراتب پایین تر از دوبی است.
این تحلیلگر معتقد است با وجود این تفاوت های ساختاری 
عمیق، کرایه حمل‌ونقــل در ایران تنها ۶ برابــر ارزان‌تر از دوبی 
اســت که این فرمول به هیچ‌وجه عادلانه نیســت. وی دلیل این 
گرانی را سلطه کامل بخش خصوصی و انحصار شرکت ها دانسته 
و پیشــنهاد می کند دولــت مانند امارات، کنتــرل قاطع صنعت 
حمل‌ونقل شهری را در دست بگیرد تا از تضییع حقوق مسافران 

جلوگیری شود.

روی دیگر سکه؛ دفاع رانندگان در تله استهلاک
در سوی دیگر این مناقشه، رانندگان تاکسی های اینترنتی اتهام 
»گرانی کرایه ها« را به شدت رد کرده و خود را قربانیان اصلی این 
ساختار می‌دانند. یکی از رانندگان با اشاره به سهم خواهی سنگین 
پلتفرم ها می گوید: »از یک سفر بین شهری مثلًاً از تهران تا ماسال 

بــا کرایه ۳ میلیون تومانی، شــرکت بلافاصله حــدود ۶۰۰ هزار 
تومان آن را به عنوان کمیسیون برمی‌دارد. وقتی عوارض جاده‌ای، 
بنزین، استهلاک شدید و هزینه های سرسام آور قطعات خودرو 
را حساب کنید، متوجه می شوید که این کار دیگر صرفه اقتصادی 

ندارد«.
رانندگان تأکید دارند که مقایســه ایران با دوبی از بنیان اشتباه 
است چراکه بنزین تنها بخش کوچکی از هزینه های یک سفر را 
تشکیل می‌دهد، درحالی  که هزینه واقعی زندگی در کلان شهری 
مثل تهران دســت کم نصف دوبی است و قیمت بسیاری از مواد 

غذایی با بازار جهانی برابری می کند. از سوی دیگر به دلیل کیفیت 
پایین خودروهای داخلی و وضعیت نامناسب راه ها، خودروها در 
ایران بسیار بیشتر به تعمیر و تعویض قطعات نیاز پیدا می کنند. اما 
این اســتدلال ها برای قشر حقوق بگیر جامعه قانع‌کننده نیست. 
منتقدان می گویند، طبقه کارمنــد و کارگر که بیش از ‌۶۰ درصد 
جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند با حقوق های ثابتی در محدوده 
۲۰ تــا ۳۰ میلیون تومان زندگــی می کنند. در چنین شــرایطی، 
پرداخت کرایه‌های ۲۰۰ هزار تومانی برای سفرهای روزمره شهری 
عملًاً بخش بزرگی از دســتمزد آنان را بلعیــده و درآمد رانندگان 
اینترنتی را- با تمام اســتهلاک موجــود- در جایگاهی بالاتر از 

بسیاری از مشاغل تخصصی و کارمندی قرار می‌دهد.

سایه سنگین انحصار به همراه انفعال نهادهای ناظر
نکته اساسی و تاریک این پرونده، انحصار همه جانبه‌ای است 
که اســنپ و در مرتبه بعدی، تپســی بر فضای کســب‌وکارهای 
دیجیتال ایران تحمیل کرده‌اند. به باور ناظران این پلتفرم ها با ایجاد 
یک فضای شــبه مافیایی، اجازه رشــد و ورود به هیچ اپلیکیشن 
پرقــدرت و رقیب جدیــدی را نمی‌دهند. نبود فضــای رقابتی 
موجب شــده تا این شرکت ها بدون هراس از ریزش مشتری، هر 
نوع خدمات بی کیفیــت را با هر قیمت دلخواهی به بازار تحمیل 
کنند و حتی سیستم پاسخگویی و پیگیری مناسبی برای شکایات 
کاربران نداشــته باشند. این اشــتها برای کسب سودهای کلان 
اکنون به ســایر بخش ها مانند پلتفرم های فروش غذا 
و ســوپرمارکت های آنلاین نیز ســرایت کرده است. 
اضافه شدن هزینه های من‌درآوردی و تحمیلی همچون 
»هزینه بسته بندی« و »حق سرویس و ارائه خدمات« 
مخارج روزمره مشــتریان را به شــکلی بی ســابقه و 

جهش‌وار افزایش داده است.
در این میان پرســش بزرگ افــکار عمومی متوجه 
ســکوت و انفعال مطلق نهادهای نظارتی است. چرا 
»اتحادیه کســب‌وکارهای فضای مجازی« و در رأس 
آن »وزارت کشور« هیچ گونه نظارت و ضابطه گذاری 
مشــخصی بر نرخ گــذاری و کیفیت خدمات این تاکســی های 

اینترنتی انجام نمی‌دهند؟
برخی تحلیلگران بر این باورند که مصونیت این شــرکت ها از 
هرگونه بازخواســت و جریمه، ریشه در ارتباطات پنهان و آشکار 
ســرمایه گذاران و مالکان آنها با برخی نهادهای حاکمیتی دارد. 
ارتباطاتی که سبب‌ شده، منافع کلان مادی این شرکت ها بر رفاه و 
حقوق اولیه میلیون ها مسافر و شهروند کم‌درآمد ترجیح داده شود 
و بازار حمل‌ونقل آنلاین ایران بــه حیاط خلوتی بی‌ضابطه برای 

استثمار جیب مردم تبدیل شده است.

در سایه انفعال نهادهای ناظر، کرایه اسنپ و تپسی به قیمت  تاکسی های اینترنتی دوبی رسیده است!

تاکسی به قیمت دوبی

هیچ نظام عدالت محوری صرفاًً با صدور آرای عادلانه، عادلانه 
تلقی نمی شــود. عدالت پیش از آنکه در نتیجه دادرسی متجلی 
شود، در سلامت فرآیند دادرسی معنا پیدا می کند؛ فرآیندی که 
در آن قاضی و وکیل مستقل باشــند، حق دفاع محترم شمرده 
شود و شهروند اطمینان داشته باشد ارکان عدالت در چارچوب 
قانون و بدون مداخله ناروا عمل می کنند. از همین‌رو استقلال 
نهاد وکالــت نه یک امتیاز صنفی بلکه تضمینی برای حق دفاع 

مردم و یکی از پایه های دادرسی عادلانه است.
در چنین چارچوبی، رونمایی از »سامانه شفافیت عملکرد 
وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری« صرفاًً یک تحول فناورانه 
نیست بلکه موضوعی است که نسبت میان شفافیت، استقلال 
نهاد وکالــت و حق دفاع مؤثر را به یکــی از مهم ترین مباحث 
حقوق عمومی تبدیل کرده اســت. اصل شفافیت از ارزش‌های 
بنیادین حکمرانی مطلوب اســت. جامعه حق دارد از عملکرد 
نهادهایی که با حقوق و آزادی های شــهروندان سروکار دارند، 
گاه باشد. توسعه خدمات الکترونیکی، تسهیل ثبت شکایت،  آ
کاهــش مراجعــات حضوری، افزایش ســرعت رســیدگی و 
پاســخگویی، اهدافی مشروع و قابل دفاع هستند و قانونگذار 
نیــز در بند »ت« مــاده ۱۱۳ قانون برنامه هفتــم، ایجاد چنین 
سامانه‌ای را پیش بینی کرده است. با این  حال، پرسش اصلی این 
نیست که آیا شفافیت ضروری است؛ بلکه این است که شفافیت 
با چه ســازوکاری اجرا می شــود و آیا در مسیر تحقق آن، سایر 

اصول بنیادین دادرسی عادلانه نیز حفظ شده‌اند یا خیر.
اصل ۳۵ قانون اساســی، حق انتخاب وکیل را به ‌رسمیت 
شــناخته اســت. این حق تنها به حضور یک وکیــل در دادگاه 
محدود نمی شود بلکه مســتلزم برخورداری از وکیلی است که 
بتواند بدون فشار مستقیم یا غیرمستقیم صرفاًً بر مبنای قانون و 
وجدان حرفه‌ای از حقوق موکل خود دفاع کند. هرگونه خدشه 
به استقلال وکیل، پیش از آنکه به خود او آسیب بزند، حق دفاع 
شــهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همین فلســفه در لایحه 
استقلال کانون وکلای دادگســتری نیز دیده می شود؛ جایی  که 
قانونگذار میان دو رکن اساسی دادرسی، یعنی قضاوت و دفاع، 
توازن برقرار کرده است. اسناد بین‌المللی از جمله ماده ۱۴ میثاق 
بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصول اساسی سازمان ملل 
درباره نقش وکلا نیز استقلال حرفه وکالت را از پیش شرط های 

دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون می‌دانند.
از ایــن منظر، مســئله اصلــی در ارزیابی ســامانه جدید 
استقلال شخص وکیل نیست بلکه استقلال نهاد وکالت است. 
در عصر تحول دیجیتال، اســتقلال تنها بــا مرجع صدور رأی 
سنجیده نمی شود بلکه معماری ســامانه های اطلاعاتی، نحوه 
حکمرانی داده ها، ثبت شــکایات، گردش اطلاعات و طراحی 
زیرســاخت های دیجیتال نیز بر استقلال نهادی اثر می گذارند. 
بنابراین ارزیابی سامانه های الکترونیکی باید کل زنجیره نظارت 
را دربرگیرد. بر‌اساس اطلاعات منتشرشده، سامانه جدید امکان 
جســت‌وجوی اطلاعات وکلا، ثبت برخط شــکایت، نمایش 
برخی اطلاعات عملکردی و ارجاع الکترونیکی شــکایات را 
فراهم کرده و بخشی از اطلاعات آن نیز از سامانه های مدیریت 
پرونده قضایی استخراج می شود. هرچند یکپارچگی اطلاعات 
و حــذف فرآیندهای کاغذی به افزایــش کارآمدی نظام اداری 
کمک می کند اما همزمان این پرســش مطرح اســت که آیا کل 
فرآیند نظارت انتظامی از ثبت شکایت تا پایان رسیدگی با فلسفه 

استقلال نهاد وکالت همخوانی کامل دارد یا خیر.
این پرســش به معنــای مخالفت با اصل شــفافیت یا نفی 
صلاحیت قانونی قوه قضائیه نیست بلکه ناظر بر کیفیت اجرای 
قانون است. در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون صرف قانونی 
بودن یک اقدام، پایان گفت‌وگوی حقوقی نیست و کیفیت اجرا 
نیز باید با ســایر اصول بنیادین هماهنگ باشد. از همین منظر 
می توان پرسید آیا در طراحی سامانه امکان پررنگ تر شدن نقش 
نهادهای حرفه‌ای وکالت در بخش هــای مرتبط با فرآیندهای 
انتظامی وجود نداشــت تا میان کارآمدی، شفافیت و استقلال 

نهادی توازن بیشتری برقرار شود.
در نهایت مهم ترین دســتاورد سامانه جدید شاید نه توسعه 
خدمات الکترونیکی بلکه گشودن باب گفت‌وگویی تازه درباره 
نسبت فناوری، اســتقلال نهادهای حرفه‌ای و حاکمیت قانون 
باشــد. در عصر حکمرانی دیجیتال، کیفیت طراحی سامانه ها 
به‌انــدازه قوانین ماهوی در تحقق عدالت اهمیت یافته اســت. 
پرســش اصلی دیگر این نیست که میان شــفافیت و استقلال 
کدام یک برگزیده شود بلکه این است که چگونه می توان هر دو را 
همزمان تقویت کرد. اگر سامانه شفافیت عملکرد وکلا با همین 
نگاه تکاملی مورد بازنگری مستمر قرار گیرد، می تواند به الگویی 
موفق از حکمرانی دیجیتال در نظام عدالت تبدیل شود؛ الگویی 
که در آن فناوری در خدمت تقویت حاکمیت قانون، حق دفاع 

و اعتماد عمومی قرار گیرد.

شفافیت، استقلال
و حاکمیت قانون

تأملی بر سامانه جدید شفافیت عملکرد وکلا

دیدگاه: یادداشت حقوقی

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

دکتر ایمان میرزازاده

پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری
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